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قیام خونخواهان
میلیون‌ها نفر با حضور در مراســم با شــکوه تشــییع پیکر شهید حاج‌قاسم ســلیمانی و یارانش در تهران بر لزوم انتقام سخت از متجاوزان تاکید کردند

دهان جهان بسته شد

رسانه ملی در خدمت سردار ملی

پیامدهای »شهادت عظیم«
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توضیح ضروری
صفحات 13، 14، 15 و 16 سه‌شــنبه 98/10/17 به‌علت اشــتباه فنی با 
تاریخ روز قبل به چاپخانه ارسال شده است که بدین‌وسیله اصلاح می‌شود.

چون خدا خواهد ببیند کشته‌ات...ترامپ به چه فکر می‌کند؟ نماز اشک
چشم‌ها حرف می‌زنند. مردمی که صف به صف کنار 

علیرضا رأفتی

نویسنده

هم ایستاده‌اند که نماز میت را ادا کنند چشم‌هایشان 
حالــی از بی‌خوابــی و اضطــراب و اشــک را فریــاد می‌زنــد. 
صفوف کنار هم و پشت سر هم منظم می‌شوند و خود 
را جمــع و جــور می‌کننــد. مثــل صاحب‌عزایــی کــه بــرای 
دقایقی خودش را کنترل می‌کند و صاف می‌ایســتد اما 
منتظــر تلنگــری از اســم عزیــزش اســت کــه بــاز نظــم و 
 قــرارش از هــم بپاشــد. صــدای محکــم امــام جماعــت 

نماز را شــروع می‌کند: ا... اکبر... ا... اکبر...
»ا... اکبر... ا... اکبر... مادر، شــهرمان آزاد شــد! نگاه کن! موصل آزاد شــد! خبرش 
را ببین! بالاخره عملیات آزادســازی موصل به فرماندهی حاج قاســم نتیجه داد. 
وســایلت را جمع کن که به خانه برگردیم.« اشــک شــوق از دل اهالی آواره‌شــده 
موصل جوشید و از چشم‌شان جاری شد. همان اشکی که حاج قاسم نگذاشت 
از چشمان مردم اربیل جاری شود. وقتی اربیل در محاصره داعش قرار گرفت و 
کردســتان عراق چندبار از آمریکا و ائتلاف ضدداعش درخواســت کمک کرد اما 
آنها پاسخی به درخواست‌شان ندادند، وقتی حتی خاندان بارزانی هم اربیل را ترک 
کرده‌ بودند و پیشمرگه توان دفاعی نداشت و مردم کردستان در آستانه فاجعه 
بودند، کردستان عراق از جمهوری اسلامی ایران کمک نظامی خواست و سردار 
 شــهید حاج قاســم ســلیمانی با 70 نفر از نیروهایش به فرودگاه اربیل رســیدند. 
70 نفر با فرماندهی مستقیم حاج قاسم محاصره اربیل را شکستند و نگذاشتند 

اضطرابی که در دل مادران کرد می‌جوشــد، اشــک شود در چشمان‌شان.
صدای امام جماعت کم کم می‌لرزد اما شانه‌هایش هنوز به محکمی اراده مقاومت 
است. صفوف نماز بی صدا می‌بارند و بعد از امام جماعت تکرار می‌کنند. اشک‌ها و 
کلمات دعا با هم به تابوت شهید سرازیر می‌شوند: اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خیرا...
»وا... لا نعلم منهم إلا خیرا« این را مادری که پسرش در جنگ 33 روزه لبنان شهید 
شده بود می‌گفت و اشک می‌ریخت. هنوز وقتی در خانه کوچک‌شان صوت قرآن 
خ  پخش می‌شــد و بوی حمص می‌پیچید، خون جوان شــهیدش از گل‌های ســر
فرش فوران می‌کرد اما دل پیرزن خوش بود که این خون خط حق و باطل را روشن 
کــرده اســت. دلــش خوش بــود که جوانــش در رکاب فرماندهــان مقاومت کاری 

کرده‌انــد کــه صــوت قرآن و بوی حمص از خانه‌های جنــوب لبنان نرود و دل مردم 
جنوب گرم آسایش باشد. پیرزن اسم عماد مغنیه و قاسم سلیمانی را نشنیده 
بــود امــا یــاد فرماندهان این نبرد که می‌افتــاد ته دلش گواهی می‌داد که: خدایا ما 

از آنها جز خوبی سراغ نداریم...
بغــض، کلمــات دعــا بر لبان امــام جماعت می‌گذرد. مردم به هــق هق افتاده‌اند و 
صفوف نماز مثل صاحب عزایی که هنوز ســعی دارد بر خودش مســلط باشــد در 
تلاطم است. صفوف نماز گریه می‌کنند. مادری در موصل گریه می‌کند. پیرزنی در 
جنوب لبنان گریه می‌کند. تمام مظلومین جهان گریه می‌کنند. امام جماعت بین 
صدای گریه‌ای که از دل همه ملت‌های ستم‌دیده دنیا به دانشگاه تهران می‌رسد، 
آخرین تکبیر نماز را می‌خواند. ا... اکبر... خدا بزرگ‌تر است و بزرگ‌تر از خون همه 

شهدایی که در مسیر حق ریخته می‌شود.

هــم‌الان از تشــییع برگشــته‌ام و نشســته‌ام پــای ایــن 

امید مهدی‌نژاد

روزنامه‌نگار

یادداشت. سه روز است دارم این یادداشت را می‌نویسم. 
درواقع ســه روز اســت دارم این یادداشــت را نمی‌نویســم. 
ســه روز اســت دســتم به نوشــتن نمی‌رود. ذهنم خشــک 
شــده. دوســتانم نوشــته‌های احساســی می‌نویســند و 
عاطفه‌شان را با شیواترین کلمات رنگ‌آمیزی می‌کنند. منِ 
طنزنویس اما ناتوانم. از منِ شاعر هم کاری برنمی‌آید. بهت 
و خشــم و حســرت و انــدوه در هــم آمیخته‌انــد و توانــم را 
خ می‌زنــم. از در و دیــوار تجلیــل و تحلیــل  بریده‌انــد. در ایــن شــبکه و آن شــبکه چــر
می‌بارد. کلمات حالم را خراب‌تر می‌کنند. کاش حال آن پیرزن آذری را داشتم که رو 
به عکس حاج‌قاسم مویه می‌کرد و بر سر و سینه می‌زد. حال آن جوانان خوزستانی 
را کــه در دایــره یزلــه بودند. حال مســافر صندلی روبه‌رویی را در قطار متروی شــنبه 
صبــح، کــه ناگهــان ســرش از تــوی موبایلــش بیــرون آورد و زد زیــر گریــه. حــال بقیــه 
مسافرها را، که بعضی آه کشیدند و بعضی بی‌صدا گریستند. من اما در میانه بهت 

و خشــم و حســرت و اندوه مانده‌ام و کاری از پیش نمی‌برم.
  

دیروز ویدیوی نوحه‌خوانی حاج‌قاسم را دیدم و بند گریه گسیخت: 
چون خدا خواهد ببیند کشته‌ات
در میان خاک و خون آغشته‌ات...

بغــض کــه می‌ترکــد، انگار از بهت و حیرت می‌گذری و می‌رســی به خشــم. خشــمی که 
نمی‌دانی کجا باید خالی‌اش کنی. فریادی که نمی‌دانی بر سر کی بکشی. آنها که بلغور 
می‌کردنــد صلــح، و حــالا خرکیفند از ترور؟ آنها کــه ور می‌زدند آزادی بیان، و حالا تحمل 
اندوه دیگران را ندارند؟ فحاشان توییتری که افسار پاره کرده‌اند و زده‌اند به سیم آخر؟ 
که محاسبات‌شان به هم ریخته است؟ که ایران را برایشان اجتماعی از هم گسیخته 
تصویر کرده بودند که در آســتانه اضمحلال اســت و حالا با جماعتی روبه‌رو شــده‌اند 
کــه یکــدل و یکصــدا اندوهگینِ از دســت دادن سردارشــانند؟ آنها که از قیافه‌شــان 
می‌خوانــی هنــوز کفن ســردار خشــک نشــده،‌ فکر معاملــه با خون اویند؟ شــماری از 
اصولگرایان که می‌خواهند ســوار موج شــوند؟ شماری از اصلاح‌طلبان که مقامات را 

به پرهیز از افتادن در دام جنگ‌سالاران فرامی‌خوانند؟
  

هــم‌الان از تشــییع برگشــته‌ام و نشســته‌ام پــای ایــن یادداشــت... می‌نویســم: 
گفتگوهایمان را کردیم. پشــت میزهای مذاکره نشســتیم و به پهنای صورت لبخند 
زدیم و مدنیت‌مان را به جهانیان نشان دادیم. نشان دادیم بلدیم به زبان جهانیان 
با جهانیان حرف بزنیم و ثابت کردیم که اهل مذاکره و مفاهمه‌ایم. خب. حالا جوابِ 
آن لبخندها، ســیلی‌مان زده‌اند. بس نیســت؟ واضح نیســت؟ عزیزتر از حاج‌قاســم 
چــه داشــتیم کــه بدهیــم و حالا قیمتی‌تر از خشــم و خروش مردم چــه داریم که به آن 
تکیــه کنیــم؟ می‌نویســم: ای شــما، حاشــا اگــر بــا این خون، حاشــا اگر با این خشــم و 

خروش، معامله کنید.
  

خدا خواســت او را کشــته ببیند و در خاک و خون آغشــته. مرمل بالدماء... هنرمند تشنه 
هنرنمایی اســت و هنر مردان خدا شــهادت اســت و ما تماشاگران هنرمندی آنها. فتحی 

اگر هست با آنهاست، حسرتی اگر هست با ماست و ترسی اگر هست با دشمنان ما. 

       تقاطع بزرگمهر و وصال، لای فشردگی آدم‌هایی که 

مهدی عرفاتی

مدیر مسؤول

همــه زورشــان را زده انــد تــا در دانشــگاه تهــران به 
وصــال ســردار برســند و بــه در بســته جمعیــت خــورده اند، 
ایستاده‌ام. مُکبر بانگ "الصلاه الصلاه" سر می‌دهد. صدای 
هق‌هــق زن جوانــی با صدای حزین قرائت نماز میت عجین 
شده است. انگار همه منتظر بهانه‌اند تا بغض‌شان را فریاد 
کننــد. صــدای رهبــر کــه می‌لــرزد بغض‌هــا منفجر می‌شــود. 
« ســه بار تکرار می‌شــود؛ نماز 

ً
»اللهــم إنــا لا نعلــم منه إلا خیرا

آیت ا... گلپایگانی بر پیکر خمینی کبیر تداعی می شــود. میلیون‌ها انســان مومن با 
اشک‌شان شهادت می‌دهند که چیزی به‌جز خیر و نیکی از حاج قاسم ندیده‌اند.

       دو ســه ســاعتی می‌شــود که از مراســم تشــییع پیکر ســردار ]هنوز در دهانمان 
نمی‌چرخد که شهید را به اول اسمش اضافه کنیم[ برگشته‌ام. نشسته‌ام پای 
تلویزیون و ادامه قیام خونخواهان را تماشا می‌کنم. بچه‌های شورای سردبیری و گروه 
سیاســی آمده‌اند و بر ســر نحوه پوشــش مراسم بحث می‌کنند؛ در حالی که هنوز سوژه 
در جریان است و من بعید می‌دانم به این زودی‌ها از جریان بیفتد.ما رسانه‌ها همیشه 
وقتــی پای مردم و آرمان‌هایشــان وســط می‌آیــد، کم می‌آوریم. تصاویر تلویزیونی نشــان 
می‌دهد باگذشــت چند ســاعت،هنوزپیکرهای شهدا به میدان انقلاب نرسیده‌است. 
مــردم بــه این راحتی از محبوب‌شــان دل نمی‌کنند. تلویزیون صدای محمد معتمدی را 

پخش می‌کند:حالا که می روی همراه جاده ها/ برگرد و پس بده تنهایی مرا...
       فیلمی در فضای مجازی پخش می‌شــود. صدا و تصویر حاج قاســم اســت 
که طبق معمول دلبری می‌کند. ســرداراز پشــت میکروفن با همان آرامش 
همیشــگی ]انــگار نــه انــگار کــه فرمانــده عملیات حذف حیوانات داعشــی اســت[ از 
حاضــران در جلســه می‌پرســد آیــا از او راضــی هســتند یــا نه؟ صدایی از وســط جلســه 
می‌گوید:»شما سرور مایید…« سردار حرفش راقطع می‌کند و از همه می‌خواهد نظر 
شــرعی بدهنــد و همــه می گویند »بــــــــله«. حاجــی محض احتیاط، دوباره می‌پرســد و 
جماعت بار دوم محکم‌تر پاسخ می‌دهند. خیالش که راحت می‌شود، ابراز امیدواری 
می‌کند پای جنازه‌اش هم، همه از او به نیکی یاد کنند. فیلم را در صفحه شــخصی‌ام 
در فضای مجازی منتشــر می‌کنم و زیرش می‌نویســم:»دیدن این فیلم برای افرادی 
کــه ناراحتــی قلبــی دارنــد توصیــه نمی‌شــود!« منتظر می‌مانم تا اینســتاگرام پســت را 

به‌علت»ترویج مفاهیم خشونت‌آمیز و اقدامات ضدبشری« حذف کند!
       تصاویر یمن را مرور می‌کنم. یمنی‌های سلحشور با آن خنجرهای پرِ شال‌شان 
ریخته‌اند در خیابان‌های زخمی صعده وصنعا و عکس‌های حاج قاســم را 
خ ترامپ دیوانه می‌کشند و دم از انتقام خیلی سخت می‌زنند. قاعدتا باید حساب  به ر
کار دست استراتژیست‌ها و طراح‌های عملیات‌های مشترک غربی - عربی - عبری و 
آل فــان و آل بهمــان بیایــد کــه یمنــی جماعت وقتــی حرف از انتقــام می‌زند، حرفش 

ردخور ندارد.
       باید دید این یکی دو روز ترامپ به چه فکر می‌کند. وقتی فیلم‌های کاظمین، 
کربلا، نجف، اهواز، مشهد، تهران و بعد قم و کرمان را برایش پخش می‌کنند، 
در خلوت گوشه اتاقش به خودش چه می‌گوید. وقتی همه طراحی‌های چند ساله‌اش 
برای فشــار حداکثری بر مردم ایران و فروپاشــیدن فرهنگ مقاومت در خاورمیانه و 
محیط داخلی کشور با انفجار فرودگاه بغداد در 13دی‌ماه پودر شد و به هوا رفت، چه 
الفاظی را برای خودش و تیم مشاورانش به‌کار می‌برد. من اما فکر می‌کنم این روزها 
دائم زنگ صدای حاج قاسم در کله ترامپ اکو می‌شود که »آقای ترامپ قمارباز! من 
 حریــف تــو هســتم...« حــالا می‌فهمــد کــه بــا قاســم ســلیمانی‌ای مواجــه اســت کــه 
با هیچ تیر و ترکش و موشک و پهپادی، قادر به حذفش نیست و روز به روزبرقدرت 

و نفوذش افزوده می‌شود. بله،آقای ترامپ تو باختی. بد هم باختی!
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